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نقد

یک شنبه 19 بهمن 1399
24  جمادی الثانی  1442.شماره 20594

 مائده کاشیان  

لیندا کیانی در نشست خبری 
فیلم »مــنــصــور« اثــر سیاوش 
سرمدی، درباره بازی در نقش 
همسر شهید ستاری گفته که 
تلاش کرده است این نقش را 
متفاوت بازی کند تا از کلیشه های نقش همسر 

شهید دور باشد.

علی دهکردی پس از پایان سریال 
»روزهــای ابدی«، مجموعه »87 
مــتــر« بــه کــارگــردانــی کیانوش 
عیاری را از شبکه یک روی آنتن 
ــت. او در سال های  خواهد داش

اخیر حضور کمرنگی در عرصه بازیگری داشته است.

امین حیایی این روزهــا مشغول 
بازی در فیلم »برف آخر« ساخته 
امیرحسین عسکری است. او به 
دلیل بازی در این فیلم نتوانست 
جمعه شب در ویژه برنامه اعلام 

نتایج آرای مردمی »عصر جدید« حضور داشته باشد.

زنده یاد علی انصاریان پنج شنبه 
هفته جاری در برنامه »همرفیق« 
دیده خواهد شد. مهمان اصلی 
این برنامه رضا صادقی است 
و او به عنوان بهترین رفیق این 

خواننده پاپ در برنامه حضور  یافته است.

چهره ها و خبر ها

سینمای جهان

باران کوثری در فیلم »بی همه 
چیز« به کــارگــردانــی محسن 
قرایی، گریم سنگین و بسیار 
متفاوتی داشته است. او علاوه 
بر این اثر، با کمدی »گیج گاه« 
ساخته عادل تبریزی نیز در جشنواره فجر دیده 

می شود.

عباس جمشیدی فر تا به حــال در 
ــار کمدی  آث بــا  تلویزیون  و  سینما 
مختلفی دیده شده است و اکنون در 
سی ونهمین دوره جشنواره فجر نیز 
با فیلم کمدی »شیشلیک« که اولین 
تجربه همکاری او با محمدحسین 
ــن رویـــداد  مــهــدویــان اســـت، در ای
حضور دارد. این فیلم واکنش های 
مثبت و منفی مختلفی را برانگیخته 
و بــازی بــازیــگــران آن مــورد توجه 
ــارغ از میزان  ــت. ف ــرار گرفته اس ق
رضایت مخاطبان از »شیشلیک«، 
این فیلم موفق شده است  در صدر 
پرمخاطب ترین فیلم های جشنواره 
ــه بــهــانــه استقبال  ــرد. ب ــی قـــرار گ
تماشاگران از این اثر، دربــاره این 
فیلم و انتقادهایی که به آن مطرح 
جمشیدی فر  عباس  با  است  شده 
گفت وگویی داشته ایم که در ادامه 

می خوانید.

چه چیزی در فیلم »شیشلیک« 	 
توجه تان را جلب کرد که بازی در 

آن را پذیرفتید؟
من کلا خیلی دوست داشتم با آقای 
مهدویان کار کنم و وقتی فیلم نامه 
را خواندم، به نظرم فیلم نامه بسیار 
جذابی بود، تقریبا با همه کارهای 
کمدی که بازی کرده بودم  تفاوت 

داشت.

این تفاوت چه بود؟	 
قطعا کمدی صرفا برای سرگرمی و 
خنداندن تماشاگر نیست و تعریف 
کمدی اصلا این نیست. وقتی کار 
کمدی انجام می دهید، دارید یک 
نقد یا چالش برای فضای حاکم در 
جامعه در زمان گذشته، حال یا آینده 
می سازید. این انتقادها را با کمدی 
خیلی راحت تر می توان مطرح کرد. 
فیلم نامه »شیشلیک« این فاکتور را 
داشت، یعنی کاملا گویا به صورت 
کمدی، به انتقادهایی که در جامعه 
وجود دارد و به اتفاقاتی که امروز 
برای برخی از آدم ها که تعدادشان 
بسیار  متاسفانه  و  نیست  کــم  هــم 
زیاد است می افتد، اشاره شده بود. 
می شود گفت »شیشلیک« کمدی 

تلخ است.

یعنی امروزه کمدی انتقادی در 	 
سینما کم رنگ شده است؟

متاسفانه بله، اگر هم باشد نسبت 
آن  بــه  فانتزی تر  کمی  گذشته  بــه 
اشـــاره مــی شــود، یعنی یــک سری 

ــوع کمدی را  ــن ن کــارگــردان هــا ای
می سازند، بلد هستند و در کارشان 
هــم خیلی حــرفــه ای هستند، اما 
بیشتر بر مبنای کمدی فانتزی کار 
می کنند. کار آقای مهدویان و فیلم 
نامه ای که آقای ژوله نوشته بود از 
ایــن قاعده مستثنا بــود. اتفاقاتی 
را کــه در جامعه می افتد و مــا هم 
می بینیم و شاید برای خودمان هم 

اتفاق افتاده باشد نشان می داد.

ــن هــمــکــاری چقدر 	  پیش از ای
مخاطب آثار آقای مهدویان بودید 
و نظرتان درباره ساخته های ایشان 

چیست؟
تقریبا همه کارهایشان را دیده ام و 
همه را دوست داشتم، اما »ایستاده 
در غبار« و »مــاجــرای نیمروز: رد 

خون« را بیشتر دوست دارم.

ــای 	  عـــده ای منتقدند چــرا آق
مهدویان با چنین سابقه ای کمدی 

»شیشلیک« را ساخته است.
هرکسی چــه در مقام کــارگــردان 
و چه در مقام بازیگر دوســت دارد 
ژانرهای مختلفی را کار کند و آزمون 
و خطا کند، چه ایرادی دارد؟ آقای 
مهدویان دوســت داشته است کار 
کمدی بسازد، ولی یک کمدی که 
دلخواه خــودش باشد و خــودش با 
آن ارتباط برقرار کند، یک کمدی  
که بتواند نوع نگاه به کمدی را تغییر 
بدهد. نگاه آقای مهدویان به سینما، 
یــک نگاه خــاص اســت کــه مختص 

خودشان است.

مسعود فراستی فیلم را توهین 	 
به قشر کارگر دانسته است.

به هر حال هرکسی سلیقه ای دارد و 

آقای فراستی هم سلیقه اش را گفته 
است. از نظر ایشان توهین به کارگر 
است ولی از نظر آقای گلمکانی یک 
فیلم کمدی فاخر است، نمی شود 
نظر همه آدم هــا یکی باشد. شاید 
آقای فراستی این قشر از آدم ها را 
کمتر دیده  یا شاید اصلا ندیده اند، 
ولی من به عنوان یک عضو کوچک 
در سینما با این قشر از آدم ها حداقل 
ماهی دو یا سه بار برخورد دارم. در 
تهران بچه هایی را داریم که تا همین 
الان یک بار هم به جگرکی نرفته اند 
که یک سیخ جگر بخورند. من این ها 
را دیده ام و نمی توانم کتمان کنم 
را  و بگویم ندیده ام. کارگرهایی 
دیده ام که فقط برای هر روز درآمد 
دارند و اگر یک روز کارشان تعطیل 
شــود، احتمال دارد فــردا خودش 
و خــانــواده اش گرسنه بمانند. من 
این آدم ها را دیده  و لمس کرده ام. 
چرا به خودمان نگاه نکنیم، همین 
25 یا 30 سال پیش برایمان آرزو 
بــود که سر مــاه برویم کبابی و دو 
الان  شاید  بخوریم،  کوبیده  سیخ 
شده،  معمولی  چیز  یک  برایمان 
اما در همین تهران آدم های خیلی 
زیـــادی هستند کــه وقتی از کنار 
ساندویچی رد مــی شــونــد، بــه آن 
مرغ بریان با حسرت نگاه می کنند. 
کارگر چرخه اقتصاد و تولید یک 
ــر قشر  کــشــور را مــی  چــرخــانــد، اگ
کارگر نباشند تولید در هیچ کشوری 
انجام نمی شود، اگر روستاها وجود 
نداشته باشند کشاورزی نخواهیم 
داشت. همین اخبار خودمان را نگاه 
کنید، کارگران بعضی کارخانه ها 
ناراحت هستند و می گویند به ما 
نمی رسند، حالا کاری به حقوق های 
ــای  عــقــب افــتــاده شــان نــــدارم. آق

سرشان  احتمالا  ــون  چ فراستی 
خیلی زیاد با سینما گرم است، شاید 

ندیده اند.

ــازی شــدن بــا رضا 	  تجربه هــم ب
عطاران و پژمان جمشیدی در این 

فیلم چطور بود؟
تا به حال با آقای عطاران کار کرده 
بــودم و فکر می کنم این سومین یا 
ــود. در  چهارمین کــارم با ایشان ب
بخواهم  خلاصه  خیلی  کلمه  یک 
بگویم گُــل اســت و همتا نــدارد. با 
آقای جمشیدی اولین بار بود که کار 
کردم، پسر عزیز، دوست داشتنی و 

بسیار خوبی است.

عــده ای هنوز نسبت به حضور 	 
آقای جمشیدی در سینما انتقاد 
می کنند و مخالف ورود افراد دیگر 
از حوزه دیگر به بازیگری هستند، 

نظر شما چیست؟
این نوع دیدگاه و قضاوت شاید برای 
همه آدم ها و بعضا برای من هم پیش 
آمده باشد، یک چیز کاملا طبیعی 
اســـت. وقــتــی مثلا بــه عــنــوان یک 
بازیگر که تئاتر کار کردم و تحصیلات 
آکادمیک اش را داشتم می بینم، 
حتی نه یک فوتبالیست، اصلا یک 
بازیگر که هیچ کدام از این کارهایی  
را که من و امثال من کردند  انجام 
نداده، آمده و کار می کند و خوب هم 
کار می کند، اول از همه برای خودم 
یک سری قضاوت درســت می کنم 
و طــرف مقابلم را قضاوت می کنم 
که اشتباه اســت. یک نفر خلاقیت 
و استعدادی دارد و از آن خلاقیت و 
استعدادش استفاده می کند، چه 
ایرادی دارد؟ مگر جای من و آدم های 
دیگر را تنگ می کند؟ هر انسانی 

برای تمام موفقیت هایش یک نقطه 
قوت و سکوی پرتاب داشته است، 
شاید بعضی ها آن فرصت را غنیمت 
می شمارند و موفق هم می شوند، 
غنیمت  را  فــرصــت  هـــم  بــعــضــی 
نمی شمارند و موفق نمی شوند، این 
ــای دیگر  نباید باعث شود به آدم ه
بربخورد و به نظرم این طرز فکر کاملا 
اشتباه است. صادقانه گفتم شاید 
خود من هم درگیر این نوع قضاوت ها 
شده ام، ولی وقتی واقع بینانه و بدون 
هیچ قضاوت و مقایسه ای فکر می 
کنم، قطعا پشیمان می شوم. شاید 
آقــای جمشیدی راه هایی را نرفته 
باشد که خیلی از آدم هایی که الان 
در این حرفه هستند، رفته اند، اما 
ــاد در  چــرا من بازیگر که تجربه زی
تئاتر، سینما و تلویزیون و تحصیلات 
آکادمیک داشتم، از خودم نمی پرسم 
آیــا من می توانم به همین راحتی 
جلوی دوربین بازی کنم، می توانم 
این خلاقیت را داشته باشم، می توانم 
در مواقعی یک بداهه درست منوط 
به فیلم نامه و موقعیت ام در صحنه 
کمدی را اجرا کنم یا نه؟ اول این ها 
را از خودم می پرسم و بعد آدم های 

دیگر را قضاوت می کنم.

این 	  جمشیدی  پــژمــان  یعنی 
خلاقیت و توانایی را دارد.

بله، همیشه می گویند صحنه، چه 
صحنه تئاتر و چه دوربینی که دارد 
بازیگر را می بیند، صادق ترین است 
و ریزبینانه به بازیگر نگاه می کند، 
ــود داشته باشد،  اگــر مشکلی وج
قطعا من بیننده نمی توانم بپذیرم و 
ارتباط برقرار کنم، اما الان این همه 
آدم ارتباط برقرار کردند، پس حتما 
کارش درست بوده است. بسیاری 
از افراد به سینما و تلویزیون آمدند، 
اما با یک یا دو کار رفتند و نتوانستند 
بمانند، پس چطور یک آدم ماندگار 
می شود، طرفدار دارد و دوستش 
دارند؟ نمی توانیم روی صحنه دروغ 
بگوییم و به زور بگوییم این آدم را 
دوست داشته باشید، خود تماشاگر 

انتخاب می کند.

به عنوان بازیگر کمدی شناخته 	 
خودتان  سلیقه  ایــن  می شوید، 
بوده است یا از نقش های جدی هم 

استقبال می کنید؟
نه، سلیقه من فقط کمدی نیست. 
ــار جــدی  ــت دارم کـ ــ خــیــلــی دوس
ــم، همچنان که  ــده ــام ب ــج ــم ان ه
دارم این کار را می کنم که بتوانم 
اعتمادهمکارانم را جلب کنم. البته 
در تئاتر بارها و بارها این کار را انجام 

داده ام.

هلیا امامی به زودی با سریال 
ــان« ساخته مسعود  ــتـ »دادِسـ
ده نمکی به تلویزیون می آید. او در 
این مجموعه نقش یک خبرنگار 
را ایفا کرده است. این بازیگر با 
سریال »از یادها رفته« که رمضان 98 پخش شد 

شناخته می شود.

غلبه هدیه تهرانی بر پرستویی و 
اصلانی!

بازیگران باسابقه فیلم های »ستاره بازی« 
و »بی همه چیز« در بازگشت به جشنواره 

فجر سرنوشت متفاوتی داشته اند 

»بی همه چیز« و »ستاره بازی« از نظر امکانات ساخت 
و تولید، دو فیلم کاملا متفاوت  هستند؛ یکی در جریان 
اصلی سینمای ایران و در نهایت پروداکشن ساخته 
شده و دیگری تولید کم هزینه ای را در آمریکا تجربه 
کرده است. با این حال نتیجه چندان متفاوت نیست، 
هردو با اغماض آثاری متوسط محسوب می شوند که 
خسته کننده از آب درآمده اند.سومین فیلم محسن 
قرایی پس از »خسته نباشید!« و »سد معبر«، بر اساس 
نمایش نامه مشهور »ملاقات بانوی سالخورده« نوشته 
و ساخته شده و تلاش کرده  آن را ایرانیزه کند، اما در 
این فرایند چندان موفق نبوده است. فیلم امتیازاتی 
چون فیلم برداری و موسیقی خوب دارد، اما با وجود 
بــرخــورداری از منبع درجــه  یک بــرای اقتباس، در 
فیلم نامه و شخصیت پردازی لنگ می زند. کاراکتر 
»امیرخان« با بازی پرویز پرستویی، دچار ضعف های 
جدی در شخصیت پردازی است و اگرچه قرار بوده 
یک قهرمان باشد که در گذشته مرتکب خطاهایی 
شده، اما بیشتر بلاتکلیف است. بازی پرویز پرستویی 
نیز در این نقش، تکراری است و ارائه تازه ای ندارد. در 
مقابل هدیه تهرانی با بازگشت به نقش زن خونسرد و 
قدرتمند که در گذشته نمونه های فوق العاده ای را ایفا 
کرده بود، بار دیگر درخشیده است. بازیگران مکمل 
فیلم نیز نقش آفرینی های خوبی ارائه کرده اند؛ به 
خصوص هادی حجازی فر که یک دهــدار مردد را 
به خوبی به نمایش گذاشته است. نکته مهم درباره 
»بی همه چیز« حجم پروداکشن و امکانات فیلم است 
که در نهایت به اثری ملال آور تبدیل شده  است که 
همدلی برانگیز نیست.»ستاره بازی« به کارگردانی 
هاتف علیمردانی از ناامیدی های جشنواره امسال 
اســت. فیلمی با موضوع مهاجرت که نقبی هم به 
معضل مواد مخدر و مسئله خانواده می زند، اگرچه 
آموزنده و مفید است، اما به شدت کند و خسته کننده 
از آب درآمده است. هاتف علیمردانی در کارگردانی 
قدم روبه جلویی برداشته و اجرای او از معدود نکات 
مثبت این فیلم اســت، با این حال فیلم نامه برای 
ارتباط با مخاطب ایرانی و به شکلی که برای او قابل 
درک باشد، دچار مشکلات جدی است. بازی ملیسا 
ذاکری از امتیازات فیلم است، اما نقش آفرینی فرهاد 
اصلانی تکراری است و شبنم مقدمی نیز با آن چه 

کریستوفر پلامر درگذشتمی توانسته است ارائه کند، فاصله دارد.

بازیگر سرشناس فیلم »اشک ها و لبخندها« در 9۱ 
سالگی درگذشت.

به گزارش مهر، کریستوفر پلامر که با بازی در فیلم 
»آوای موسیقی« یا »اشک ها و لبخندها« شهرتی 
جهانی داشــت و جایزه اسکار را بــرای بــازی در 
فیلم »تازه کارها« دریافت و برای بازی در »همه 
پول های دنیا« و »آخرین ایستگاه« نامزدی اسکار 
را کسب کرده بود، در خانه اش در کانتیکات از دنیا 
رفت. الن تیلور همسر او برای 53 سال، در کنار او 

حضور داشت.
وی که سالخورده ترین بازیگری است که جایزه اسکار 
را دریافت کرده چندین جایزه امی و دو جایزه تونی 
نیز در حدود 70 سال فعالیت هنری اش دریافت 

کرده بود.

  مصطفی قاسمیان

گفت و گوی خراسان با عباس جمشیدی فر، بازیگر فیلم کمدی محمدحسین مهدویان

 دعوا با مسعود فراستی سر یک پرس »شیشلیک«!
احتمالا آقای فراستی قشر کارگر را ندیده اند

ُ


